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صفحه ۸
    یک شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 
۱۶ ذی الحجه ۱۴۴۰ -شماره ۲۲۲۶۱

رمز موفقیت سردار

 ... چون دائم الوضو بود ، می گفت نباید بدون وضو ، روی زمین خدا راه 
رفت. می گفت زمین جای جمع کردن ثواب اســت. یک مرتبه بنده برای 
انجام یک کار بزرگ و سخت، انتخاب شدم که در فناوری آن هم مشکل 
داشــتیم. حســن من را دید و گفت »می خواهی در این کار موفق بشِی؟ 
»گفتم بله.« گفت برو بچه های گروهِتو جمع کن، دستاتونو بهم بدید و هم 
قسم بشید و بگِید خدایا ، ما برای رضای تو این کارو می کنیم و هرچه ثواب 
هم داره برسه به حضرت زهرا)س(« و همین طور هم شد. البته بچه ها هم 
خالصانه به حرف او عمل کردند و این کار ، در کوتاه ترین زمان ممکن که 

کسی هم فکرش را نمی کرد، انجام شد. 
)روایت ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه از سلوک 

سردار شهید حسن طهرانی مقدم (

شــهید سیداســدالله لاجوردی از آن شهدایی است که 
علی رغم داشتن حق بزرگی که بر گردن انقلاب اسلامی  و نظام 
جمهوری اسلامی دارد، کمتر درباره اش گفته و نوشته شده 
است. دلیلش شاید این باشد که متأسفانه برخی، تهمت هایی 
که سازمان منافقین در طول سال ها به این سردار انقلاب زده 
بودند، را باور کرده اند. تهمت ها و دروغ هایی مثل اینکه شهید 
لاجوردی فردی خشن، تندخو و یا حتی شکنجه گر و... بود!

امــا دقیقاً در جهــت عکس این دروغ ها، سیداســدالله 
لاجوردی که در راه عقیده و مبارزه با رژیم پهلوی و ضدانقلاب 
بســیار محکم بود و برای همین از طرف مقام معظم رهبری 
لقب »مــرد پولادین انقلاب« را گرفــت؛ در تعامل با مردم 
عادی و حتی با خطاکاران، انسانی به شدت مهربان، نرم خو و 
با روحیه ای پدرانه بود. انسانی مسئول و باتدبیر که با نگاهی 
به عملکردش در دوره های مسئولیت در »دادستانی انقلاب 
اسلامی کل کشور« و »ریاست سازمان زندان ها« می توان دو 
بعد شخصیتی او در قاطعیت برخورد با ضدانقلاب و همچنین 
در عیــن حال مهربانی با گناه و خطاکاران زندانی را به عیان 

مشاهده کرد...
قاطع و نفوذی شناس! 

شــهید لاجوردی متولد ســال 1314 بود و تحصیلات 
حــوزوی را تا حدّ اجتهاد ادامه داده بود ولی لباس روحانیت 
بر تن نداشت. از نوجوانی در بازار تهران کار کرده بود و شغلش 
هم در زمان مبارزات علیه حکومت پهلوی »روسری دوزی« 
بود. از همان زمان طلبگی وارد مبارزات علیه رژیم پهلوی شده 
بود و به خاطر همین هم توســط ساواک چندین بار دستگیر 
شد و حدود 9 سال از عمرش را در زندان های رژیم پهلوی و 
زیر شکنجه و فشار گذراند. تا اینکه انقلاب اسلامی به رهبری 

امام خمینی)ره( به پیروزی رسید. 
او بعد از پیروزی انقلاب اســلامی تا سال 1363 مسئول 
دادستانی انقلاب اسلامی کل کشور شد. ایشان در مدتی که 
این مسئولیت را بر عهده داشت، با بصیرت عمیق و مثال زدنی 
از یکطرف با قاطعیت با عناصر ضدانقلاب مبارزه می کرد و از 
طرف دیگر هم با به راه انداختن بحث های عقیدتی در زندان، 
زمینه توبه و برگشت زندانیان سیاسی - از اعضای حزب توده 
و چریک های فدائی خلق گرفته تا اعضای سازمان مجاهدین 

خلق-  را فراهم می کرد.
با وجود انتشار وسیع شایعات علیه سیداسدالله لاجوردی 
در سطح جامعه و زدن تهمت هایی چون شکنجه و آزار زندانیان 
سیاسی به دستور ایشان!، شهید لاجوردی نگاهی کاملًا پدرانه 

و از سر عطوفت به آنها داشت. 
رسیدگی به امور زندانیان، ابداع و ابتکار ایجاد فرهنگ توبه 
و بازسازی شخصیت عناصر گروهک های ضدانقلابی فرقان، 
منافقین و جریانات الحادی و مارکسیستی، بردن زندانیان به 
مراکز تفریحی و تفرجگاه ها، و یا به نمازجمعه بردنشان از دیگر 

اقدامات شهید بزرگوار لاجوردی بود.
حتی غذاخــوردن او با زندانیان و فوتبال و والیبال بازی 
کردن با آنها از دیگر کارهایی بود که به شــکل مداوم توسط 

ایشان انجام می شد. 
البتــه متأســفانه آن بخش برخورد قاطــع او با عناصر 
ضدانقلاب و به ویژه اعضای نفوذی ســازمان مجاهدین خلق 
در ارکان اداره کشور، به مذاق برخی خوش نیامد، آن قدر که 
زمینه استعفا و رفتنش را از دادستانی انقلاب فراهم کردند. 
داســتان هــم از این قرار بــود که بعــد از انفجار دفتر 
نخست وزیری و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر )شهیدان 
رجائی و باهنر( توســط عامــل نفوذی منافقیــن در دفتر 
نخست وزیر )کشمیری(، توجه شهید لاجوردی به انحراف افکار 
عمومی  توسط عده ای برای فراری دادن کشمیری از ایران جلب 
شــد. وقایع منجر به فرار کشمیری و توطئه دوستان و یاران 
او برای شهید جلوه دادن او و عامل نفوذی نشان دادن شهید 

با غدیر
ســر بدارانیم مــا، در عرصۀ دیــن، با غدیر

عشــق را کردیم ده ها قــرن، تمرین با غدیر
دل ســپردیم از ســرِنقطه، سرِسطر حضور

راه افتادیــم از روز نخســتین ، بــا غدیــر
ایل فطرت، ازهمان اوّل یکی شد با علی)ع(

قــوم نفرت، رفت امّا برســر کیــن، با غدیر
غدرهــا کردنــد تــا بلکــه بمیــرد آفتاب

آفتــاب امّا فروزانتر شــد از ایــن، با غدیر
فانی اش خواندند، اما عشق گفت: آن با خدا

ابترش گفتند، اما عشــق گفت: این با غدیر
شعله ها برخاست از حقد و حسد در جانشان

داستان ها رفت از آن پس چه خونین با غدیر
کینه شد، شمشیر ابن ملجم و فرقی شکافت

که خدایش کرد صدها بارتحســین با غدیر
کینه توزی ها چنان شد تا که در ظهر عطش

آتــش افکندند بر دین ازســر کین با غدیر
عرش خم شد گرده اش، زآنرو که در خونگاهِ عشق

آســمان افتاد ناگه از ســر زیــن ، با غدیر
شرک را هرگز نبوده چشــم دیدار علی)ع(

کفــر را هرگــز نبوده رای تمکیــن با غدیر
بازمی گردد » غدیری مردی« آری، تا چه رفت؟

با پیمبر، با علی، با عشــق، با دین، با غدیر!
نرم اینک می نشــیند، استجابت های عشق

روی دست سبزِ نرگس های» آمین« با غدیر
علی علیپور

در پایانِ سی امین ســالِ رهبریِ امام خامنه ای و آغاز چهارمین دهه 
از زعامت رهبر فرزانه انقلاب اســلامی قرار داریم. 30 سالی که سرشار از 
افتخار، اقتدار و ســرافرازی بوده اســت.به همین مناسبت، برگزیده ای از 
تأکیدات دوســتان و اعترافات دشمنان بر عظمت رهبریِ حضرت آیت الله 

العظمی خامنه ای، در رهبری جبهه مقاومت را مرور می کنیم.
فرمانده جبهه مقاومت

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در خردادماه 1398 گفت: در 
30 سال گذشته و به خصوص در این چند سال اخیر که دشواریها، سختی 
و فتنه ها بیشتر شده است، کسی که پرچم بزرگ اسلام، مقاومت، جهاد و 
وحدت اسلامی را برافراشته است و سرسختانه از وحدت میان مسلمین و از 
مردم و مظلومان و مستضعفان محافظت کرده و کسی که جبهه مقاومت را 
فرماندهی کرده و کسی که با شجاعت و صلابت در برابر نیروهای استکباری، 
قلدری هــا، تهدیدها و همه وحشــت آفرینی هایی که در جهان می بینیم، 
ایستاده است، امام خامنه ای است.... امروز پس از فضل بزرگ الهی و عنایت 
مولایمان حضرت صاحب الزمان)عج(، پیروزی ها و دستاوردهای این جبهه 

به حکمت، شجاعت و ایستادگی این رهبر بازمی گردد.
دلیل حقیقیِ پیروزی بر توطئه ها 

سردار قاسم سلیماني فرمانده نیروي قدس سپاه تصریح کرد: نورانیت 
امام راحل امروز در چهره و وجود رهبر بزرگوارمان متجلي است.... اقتدار 
نظام در بعُد بیروني به بهترین وجه محقق شده است؛ امروز ما بسیاري از 
توطئه هاي دشمنان را به سبب رهبري حکیمانه رهبرمان شکست داده ایم 
و من باید تأکید کنم که دلیل حقیقي این پیروزي ها و آن چیزي که نقش 
محوري و اساسي در این پیروزي ها داشت بدون گفتار هاي تشریفاتي، رهبري 

حکیمانه مقام معظم رهبري بود.
رهبری بزرگ 

تیتزیانا چاواردینی خبرنگار و انسان شناس و فرهنگ شناس ایتالیایی: 
»به نظر من، رهبر ایران رهبری بســیار بزرگ و قدرتمند است.«)مشرق 

نیوز، 1394/9/16(
قدرتمندترين رهبر

روزنامــۀ آمریکایي وال اســتریت ژورنــال در بخش پایانــي یکی از 
گزارش هایش با اذعان به اقتدار کشــورمان تحت تدابیر خردمندانۀ رهبر 
معظم انقلاب، مي افزاید: »آیت الله خامنه اي قدرتمندترین رهبر مذهبي، 
سیاسي و نظامي ایران هستند.«)باشگاه خبرنگاران جوان، 139۲/1/۲6( 

رهبر منطقه و مسلمین جهان
نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس: آقای خامنه ای از تنگه خیبر 
در عربســتان تا تنگه جبل الطارق در مراکش را به لرزه انداخته و ملت ها 
را به ســوی خود جلب کرده است. دوستان هوشیار ما می دانند که خیلی 
وقت اســت رهبر ایران، رهبر منطقه و مسلمین جهان است. )خبرگزاری 

دفاع مقدس، 1۷ دی 1393(
الگوی پیراستگیِ اقتصادی

امام خامنه ای الگوی ساده زیســتی و دوری از اشــرافیگری و اجتناب 
از نشســت و برخاســت با صاحبان ثروت و قدرت و مراقب از نزدیکان در 
عرصه های سیاسی و اقتصادی هستند. خاطرات و اظهارنظرهای متعددی 
در این زمینه وجود دارد و حتی دشمنان به این حقیقت اعتراف کرده اند.

به عنوان نمونه عطاءالله مهاجرانی یکی از وزرای ارشاد دولت اصلاحات 
که اکنون در لندن ســکونت دارد و به واسطه اظهارات خصمانه اش علیه 
نظام جمهوری اسلامی به یکی از اعضای اپوزیسیون و به عنوان ضدانقلاب 
لندننشین معروف است، در جلسه ای که در یکی از دانشگاه های انگلیس 
برگزار شد گفت: من آیت الله خامنه ای را خوب می شناسم و می دانم که در 
تمام کارنامه  اقتصادی خود و اقوامش، نقطه سیاه که هیچ، حتی یک نقطه 

خاکستری هم نمی توان یافت.)رجا نیوز، کد خبر: 81059(
اشِراف کامل بر مسائل روز

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه در ۲ مهر 1394 برای شرکت 

در سومین اجلاس سران کشــورهای صادرکننده گاز برای دومین بار به 
تهران آمد و پیش از شرکت در اجلاس، مستقیم از فرودگاه به دیدار رهبر 

انقلاب رفت.
دیدار پوتین با رهبر انقلاب، دیداری کاملًا صمیمی و فراتر از تشریفات 

و درعین حال راهبردی و صریح بود.
ســفر پوتین به ایران بازتاب گسترده ای در رسانه های روسیه داشت. 
خبرگزاری ریانووســتی ضمن بازتاب دیــدار پوتین و مقام معظم رهبری 
نوشت: »آیت الله خامنه ای از دانش بسیار بالایی برخوردار است و بر مسائل 
روز بین الملل اشراف کامل دارند. صدها کلید نامریی برای حل بسیاری از 
مسائل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه در دستان ایشان قرار دارد.«)کیهان، 

تاریخ انتشار: 1394/9/۷(
تحقیر ترامپ

دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا بعد از لفاظی ها و تهدیدات مکرر 
علیه ایران، شــخصاً به ژاپن رفت و پیامی مبنی بر تمایل مذاکره با ایران 
به نخســت وزیر ژاپن ســپرد تا او میانجی گری کرده و این پیام را به مقام 

معظم رهبری برساند. 
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در ۲3 خرداد 1398 به دیدار رهبر انقلاب 

رفت.
در ابتدای این دیدار آقای شینزو آبه خطاب به رهبر انقلاب گفت: من 

قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم.
رهبر انقلاب اسلامی خطاب به نخست وزیر ژاپن گفتند: ما در حسن نیت 
و جدی بودن شما تردیدی نداریم اما درخصوص آنچه از رئیس جمهور آمریکا 
نقل کردید، من شخص ترامپ را شایسته ی مبادله ی هیچ پیامی نمی دانم 

و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.
نخست وزیر ژاپن پیام کتبی ترامپ را روی میز قرار داد اما پس از آنکه 
رهبر انقلاب پیام ترامپ را نپذیرفت، آبه شرمگینانه پیام را برداشته و زیر 

نشیمنگاه قرار داد و روی پیام نشسته بود.
ترامپ پس از دیدار آبه با رهبر انقلاب در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: »اگر چه سفر نخست وزیر آبه به ایران برای دیدار با آیت الله علی 
خامنه ای را بسیار قابل تمجید می دانم، اما من شخصاً احساس می کنم که 
هنوز حتی برای فکر کردن به یک توافق ]بین ایران و آمریکا[ بسیار زود 

است، نه آنها ]برای توافق[ آماده اند و نه ما.«
همان گونه که ملاحظه می گردد این اظهارنظر ترامپ هر چند مزورانه 
و غیرصادقانه است اما مؤدبانه و ملتمسانه بیان شده است چرا که همچنان 

حکایت از عطش آمریکا برای مذاکره با ایران در آینده دارد. 
این تحقیر و به هیچ انگاشتن ترامپ و این دیپلماسی مقاومت و عزت 

و اقتدار، بازتاب عظیمی در داخل و خارج داشت.
آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت: اظهارات مقام 

معظم رهبری در دیدار با نخســت وزیر ژاپن، اظهارات یک رهبر خردورز، 
زیرک و هوشیار بود و ما به چنین رهبر بزرگی می بالیم.)خبرگزاری فارس، 

)۲4/3/1398
عزت حسینی

فیصل الدویسان عضو پیشین پارلمان کویت، در توئیتر نوشت: دیروز 
عبیدالله ابن زیاد به امام حسین)ع( در کربلا نامه نوشت و به عمرسعد داد 
تــا امام جوابش را بدهد، و امام فرمود جواب نمی دهم. و حالا تاریخ تکرار 
می شود؛ خامنه ای: جوابی به او نمی دهم.«)کیهان، تاریخ انتشار خبر: ۲4 

خرداد 1398(
درس های عملیِ يک ديدار

عملکرد و گفتار ولی فقیه در دیدار با فرســتاده آمریکا)نخســت وزیر 
ژاپن( درســهای عملیِ مقاومت، عزت، اقتدار، صلابت، دیپلماسی تهاجم، 
دشمن شناســی، استکبارســتیزی، اعتماد نکرن به دشمن، فریب لبخند 
دشــمن و گول تزویر دشــمن را نخوردن، تسلیم نشدن و کرنش نکردن 
در برابــر بدعهدی ها، زیاده خواهی ها و خصومت های شــیطان بزرگ را به 

ایرانیان و جهانیان آموخت.
اقتدار روزافزون و شگفت انگیز

ســخن آخر آنکه رهبری شجاعانه، حکیمانه و مقتدرانه امام خامنه ای 
موجبات اقتدار روزافزونِ جمهوری اسلامی ایران در سطحی اعلا و بی نظیر 

را فراهم آورده است. 
اقتدار، کارآمدی و توانمندیِ شگفت انگیز نظام جمهوری اسلامی ایران 
حقیقتی است که جهانیان و به ویژه دشمنان مکرر در مکرر به آن اعتراف 

کرده اند. به عنوان نمونه و مشت نمونه خروار چند اعتراف ذکر می گردد.
قدرت بزرگ و پرنفوذ 

یک روزنامه آلمانی)اشــپیگل( با ارائه گزارشــی از کارنامه 40 ســاله 
جمهوری اســلامی، چگونگی تبدیل شــدن ایران به یک »قدرت بزرگ« 
را مورد بررســی و تحلیل قرار داده و نوشــت: »عمــلًا ایران برنده بزرگ 
ژئواستراتژیک سال های گذشته است. نظام جمهوری اسلامی با وجود همه 
مخالفت ها و مقاومت ها، توانسته است نفوذ سیاسی و نظامی خود در منطقه 

را بطور مداوم افزایش دهد.« )کیهان، تاریخ انتشار خبر: ۲6 دی 139۷(
رهبر منطقه 

دین هندرســون نویســنده و تحلیل گر آمریکایی مسائل ژئوپولتیک 
خاطرنشان کرد: »اکنون بعد از حدود چهل سال، ایران به رهبر در منطقه 

تبدیل شده است.«)خبرگزاری فارس، 1396/11/۲1(
بدون حريف در منطقه 

اندیشکدۀ مؤسسۀ مطالعات امنیت ملی وابسته به دانشگاه تل آویو در 
گزارشی تأکید می کند: امروز، هیچ عنصری در منطقه وجود ندارد که بتواند 

مقابل ایران سدی باشد.)مشرق نیوز، 139۷/۲/1(

رهبر عظیم جبهه مقاومت
ــــــــــــــــــ کامران پورعباس   ـ

اهل خدمت صادقانه و روزی حلال که باشی نه تنها پست و جايگاه 
تو را از راه راست منحرف   نمی کند؛ بلکه پلی می شود برای رسیدن به 
هدف غائی انسانیت، راهی می شود برای قرار گرفتن در صف شهدا، 

حتی می توانی شهید وحدت شوی و الگويی برای مسئولان وطن...
شهید حسین شیخ ملازاده در مدت کوتاهی که رياست اداره پست 
شهرستان سرباز را به عهده داشت، همین مسیر را در پیش گرفته بود. 
او برای حل مشکلات مردم از هیچ تلاشی فروگذار نمی کرد و سدی 
بود در پیش روی افرادی که قصد چپاول بیت المال را داشتند. شهید 
شــیخ ملازاده اعتقاد داشت که شهادت نصیب هر کسی نمی شود و 
بايد فرد لیاقت چنین سعادتی را داشته باشد و خود به اين سعادت 
دست يافت و در حین خدمت توسط عامل گروهک تروريستی ريگی 

به شهادت رسید.
گفت و گوی ما با ناهید کیخواه، همسر شهید شیخ ملازاده را در 

ادامه می خوانید...
سید محمد مشکوه ًْالممالک

لطفا شهید را به طور مختصر معرفی کنید
همسرم لیسانس مدیریت داشت و حدود 6 ماه بود که به بلوچستان منتقل 
شده بود، وی رئیس اداره پست شهرستان سرباز بود. 4 فرزند داشت، یک دختر 
و سه پسر، دخترش دوم دبستان و چون بچه ها را خیلی دوست داشت و هدیه 
جشــن تکلیف و لوح تقدیر دخترمان را هم زودتر گرفته بود که به شــهادت 

رسید و قسمت نشد که در جشن تکلیف دخترش شرکت کند و در سن 36 
سالگی در تاریخ ۲6 مهر سال 88 به شهادت رسید.

اخلاق و رفتار شهید در منزل و محل کار چگونه بود؟
 خیلــی مهربان و خوش اخلاق بود، او با زبــان خوش با بچه ها برخورد 
می کرد، خیلی آنها را دوست داشت و صبور بود. به مردم کمک می کرد و در 
اداره کارهای مردم را راه می انداخت، بسیار با حجت و حیا بود و نمازش را سر 
وقت می خواند، در اداره اجازه نمی داد که کسی به خانم ها بد نگاه کند. در این 
مدتی که به بلوچستان منتقل شده بود در مقابل اختلاس ها و دزدی ها و تخلفات 
کارت های سوخت ایستاد، جلوی امانت هایی که قاچاق بود و می خواستند که از 

اداره پست کنند را می گرفت و می گفت هر چه قانون بگوید.
بر حجاب تاکید بسیاری داشت و به من هم می گفت از تو می خواهم که 
بچه ها را هم در مسیر درست تربیت کنی که دست به حرام خواری نزنند. یک 
شب می خواستم به خانه پدرم بروم و   نمی خواستم چادر سر کنم، گفت فقط 
یک کلام به تو می گویم که تو خواهر شهید هستی و دیگر هیچی نمی گویم.

همیشه می گفت شهادت لیاقت می خواهد؛ اما کو جنگ که شهادت نصیب 
من شود، چه فایده که آن زمان که جنگ بود کودک بودم، همیشه افسوس 

می خورد و می گفت ما لیاقت شهادت را نداریم.
همسرتان چگونه به شهادت رسید؟

در آن روز تعدادی از ســرداران از جمله سردار شوشتری برای شرکت در 
همایش وحدت و امنیت از مشهد به زابل آمده بودند، آنها کامیونی از سبد کالا 
هم با خود آورده بودند و قرار بود کالاها را به بلوچ های اهل تسنن در شهر پیشین 
بلوچستان که حدود 40 کیلومتر با شهرستان سرباز فاصله دارد بدهند، همسرم 
هم به این همایش دعوت شده بود. مواقعی می شد که او به جلسات نمی رفت؛ 

اما این بار رفت و من و بچه ها هم تا هنگام خروج از اداره او را بدرقه کردیم.
همسرم ساعت هفت و نیم با ماشین خودش از خانه حرکت کرد و به آنها 
پیوست، شهید شوشتری از جایی که به اهل تسنن اعتماد داشت اجازه نداده 
بود که گیت بازدید بگذارند و بدون بازدید وارد  می شــوند، که یک پسر 1۷ 
ساله از گروهک ریگی، که کمربند انفجاری را دور کمرش بسته بود به محض 
اینکه شهید شوشتری و همسرم می رسند آن را منفجر می کنند. در این انفجار 
بسیاری از اهل تسنن و همه مسئولانی که آنجا حضور داشتند که حدودا 43 

نفر بودند به شهادت می رسند.
تا قبل از اینکه ریگی سر بلند کند، همه ما با هم خواهر و برادر بودیم، حتی 
ازدواج های بین شیعه و سنی داشتیم، در کل بومی های منطقه همه انسان های 
خوبی هستند؛ اما او آمد و آیه های قرآن را برعکس خواند و بین شیعه و سنی 

اختلاف انداخت، ریگی خیلی از خانواده ها را داغدار کرد.
 حال و هوای شهید قبل از شهادت چگونه بود؟

دو سه روز قبل از شهادت آمدیم زاهدان و خانه همه فامیل رفتیم و همسرم 
با همه خداحافظی کرد. بعد با هم رفتیم سر مزار اهل قبور و مزار برادر شهیدم، 
جالب اینکه با دوســتش به همان محلی که بعدا مزارش قرار گرفت رفتند و 

تا دیر وقت با هم صحبت کردند، شب قبل از شهادت هم خوابش نمی برد.
برادرتان در کجا و چه زمان به شهادت رسیده است؟

برادرم، علی کیخواه، در دوران دفاع مقدس در فاو به شــهادت رسید. او 
دانشجوی تربیت معلم بود و سرباز، شب آخری که قرار بود فردای آن به زاهدان 
برگردد به دوستانشان می گویند شما بروید استراحت کنید من می روم پست 
می دهم، وقتی او سر پست بوده یکی از دوستانش تانک را روشن می کند، سریع 
از پست بیرون می آید که بگوید چراغ های  تانک را خاموش کنند، تا به  تانک 
می رسد همانجا عراقی ها  تانک را می زنند و او هم به شهادت می رسد عراقی ها 

هم که آن اطراف کمین کرده بودند.
چگونه با شهادت همسرتان کنار آمديد و اکنون چه وظیفه ای در 

قبال بچه ها بر عهده  داريد؟
مرگ حق اســت، چه بهتر که شهادت نصیب همسرم شده است، شهید 

می گفت شهادت لیاقت می خواهد.
در حال حاضر هم وظیفه من این است که هم نقش پدر را ایفا کنم و هم 
نقش مادر را، پسرم چهارم دبستان بود و با اینکه قانونی نبود به او هم رانندگی 
را یاد دادم، او جای پدرش را پر کرده و همیشه کمک کارم بوده است. الان هم 
در دانشگاه رشته مبانی فقه و حقوق قبول شده است. حتی یک رکعت نمازش 

هم قضا نشده و برادرانش را هم با خود به مسجد می برد.
سعید پسر شهید که در زمان شهادت پدر تنها 9 سال داشته اکنون جوانی 

برومند و مومن است، از او در رابطه با پدرش پرسیدیم...
از پدرتان بگويید، کدام يک از رفتارهای ايشــان در خاطرتان 

مانده است؟
بنده در زمان شهادت پدر 9 سالم بود، او خیلی مهربان بود و اصلا طوری 
نبود که وقتی اذیت می کنیم ما را کتک بزند، پدرم همیشه حامی ما بود و در 

مشکلات کنار ما بودند.
بنــده دفتر خاطرات پدرم را خوانده ام، یکی از جملاتی که همیشــه در 
دفترشان می نوشتند و یادداشت هایشان را با آن آغاز می کردند این بود: »به نام 
خدایی که واحد است و وحدت را دوست دارد« و خودشان هم شهید وحدت 
شدند. در این دفتر چیزهای زیادی نوشته اند، اینکه خودشان در سن 11 سالگی 
پدرشان را از دست دادند، چطور مرد خانه شدند، کارهای خانه را انجام دادند 
و به دو برادر و خواهر و مادرشان را رسیدگی می کردند، اینکه با سختی دوران 
سربازی را گذراندند، بنایی می کردند و کارهای بیرون از خانه را انجام می دادند. 
خاطرات زمانی که سیل می آید و خانه هایشان خراب می شود و همه وسایل 

را جمع می کنند و به روستای دیگری می روند نیز در این دفتر آمده است.

شهادت لیاقت می خواهد؛ اما کجاست
 میدان که شهادت نصیبمان شود

شهیدی که پست مديريت
 سکوی پروازش شد

يادبود شهید حسین شیخ ملازاده

بررسی شخصیت و فعالیت های شهید سیداسدالله لاجوردی به مناسبت اول شهريور سالروز شهادتش 

منشور زندانبانی مرد پولادین انقلاب 
در اوج مهربانی و قاطعیت

عبدالحسین دفتریان، باعث شــد که سیداسدالله لاجوردی 
به صورت جدّی پیگیر شناسایی نفوذی ها شود. 

او در جریان تحقیقاتش به نقش آفرینی محسن سازگارا 
معاون »ب.ن« و »س.ح« و حمایت دو مافوق او از اقداماتش 
پی برد. اما متأســفانه به دلیل حمایت برخی از افراد ناآگاه و 
یا نفوذی نتوانست خیانت این افراد را اثبات کند. ایشان بعد 
از استعفای اجباری از مقامش و در وصیتنامه ای که در سال 
1364 و در هنگام حضور در جبهه های حق علیه باطل نوشت، 

درباره این نفوذی ها تأکید کرده است که:
»خدایا! تو شاهدی چندین بار به عناوین مختلف، خطر 
منافقین انقلاب را )همانان که التقاط، به گونه منافقین خلق 
سراســر وجودشــان را و همه ذهن و باورشان را پر کرده و 
همانان که ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان، دستمال 
ابریشمی  بسیار بزرگ -به بزرگی مجمع الاضداد-  به دست 
گرفته اند، هم رجایی و باهنر را می کشند و هم به سوگشان 
می نشینند، هم با منافقین خلق، پیوند تشکیلاتی و سپس...! 
برقــرار می کنند، هم آنان را دســتگیر می کنند و هم برای 
آزادیشان و اعطای مقام و مسئولیت به آنان تلاش می کنند 
و از افشای ماهیت کثیف آنان سخت بیمناک می شوند، هم 
در مبارزه علیه آنان و در حقیقت برای جلب رضایت مسئولین 
و نجات بنیادی آنان خود را در صف منافق کشــان می زنند 
و هم در حوزه های علمیه به فقه و فقاهت روی می آورند تا 
مسیر فقه را عوض کنند(، به مسئولین گوشزد کرده ام ولی 

نمی دانم چرا؟ )گرچه نسبت به بعضی، تا اندازه ای می   دانم 
چرا!(  ترتیب اثر نداده اند.« 

زندان اوين يا هتل اوين!
بعد از اســتعفا از ســال 63 تا 68، شهید لاجوردی یا 

در جبهه ها مشــغول جهاد بود یا در حجره روسری دوزی 
و روســری فروشی اش مشــغول تلاش برای تأمین معاش 
خانواده. اما بعد از ســال 68 مسئول زندان های کل کشور 
شــد و از همان زمان انتصاب به این مسئولیت، دستور داد 

که به امور فرهنگی در زندان ها توجه ویژه شــود. ازجمله، 
دســتور داد دیوارها رنگ زده و باغچه ها گلکاری شــود و 
همچنین زمینه کار و فعالیت اقتصادی را برای زندانیان در 
داخل زندان فراهم کرد. تغییرات رفاهی و فرهنگی که در 
زندان ها در دوره ریاست ایشان ایجاد شد، حتی باعث شد 
که مرحوم کیومرث صابری فومنی معروف به »گل آقا« در 

مطلبی طنز عنوان »هتل اوین« را به زندان اوین بدهد. 
او بدون اطلاع قبلی و به شکل سرزده از زندان های مختلف 
کشور بازدید انجام می داد و در صورت دیدن تخلفات روسای 

زندان ها، با آنها برخورد می کرد.
ایشان حتی در سال های ابتدایی مسئولیتش دستورالعملی 
اجرائی را تنظیم و به عنوان »منشور زندانبانی« به تمام روسای 
زندان ها ابلاغ کرد. در صدر این منشور خطاب به کلیه روسا و 

مدیران زندانها آمده است: 
»هدف قانون از کیفر و زندان انتقام جویی نیســت، بلکه 
نخســت به منظور تنبّه و بیدار نمودن وجدان خفته یا غافل 
انســان هایی اســت که با دلایل گوناگون، دســت به جرم و 
جنایت زده اند و ثانیا به منظور پاک نگه داشتن جامعه از وجود 
کســانی است که ممکن است فساد و تبهکاری را به دیگران 

سرایت دهند.«
می شــود گفت عمده مفاد این منشــور توجه به مسائل 
زندانیان از جهت رفاهــي، درماني، حفظ حرمت زندانیان و 

خانواده هایشان در ســاعت ملاقات و... بود. اما تنها  اشاره به 
۲ بند از این منشــور کافی است تا بیانگر مدیریت انقلابی و 

عطوفت شهید لاجوردی باشد: 
»از آنجا که بیشترین مسئولیت زندگی به وضع خانواده 
زندانیان از سوی انجمن حمایت از زندانیان به عهده مسئولین 
زندان ها محول شده، بر مسئولین زندان هاست که حضور فعّال 
و مستمر در زندان ها داشته و مشکلات شخصی و خانوادگی 
آنها را از نزدیک بررسی و در رفع آنها )در حد امکان( بکوشند.«

»پرسنل زندان به هیچ وجه من الوجوه نبایستی از زندانیان 
به منظور انجام کارهای شــخصی خود استفاده کنند و حق 
ندارنــد کوچکترین هدیه ولو حبّــه قندی یا دانه خرمایی از 

زندانی بپذیرند.« 
با اجرایی شــدن این منشور در زندان های کشور، تغییر 
زیادی در محیط زندان ها ایجاد شــد. این تغییرات به حدّی 
بود که وقتی »گالین دوپول« -کمیسریاي عالي حقوق بشر 
و نماینده ویژه این کمیسیون-  به ایران آمد و از زندان های 
کشور بازدید کرد و وضعیت زندانیان ایرانی را دید، از وضعیت 

رفاهی آنها تعجب کرد. 
***

شهید لاجوردی در سال ۷6 به دلیل اختلافات سیاسی 
مسئولین دولت اصلاحات با وی، دوباره مجبور به استعفا شد 
و به همان حجره روسری دوزی و فروشی خود در بازار تهران 
برگشت. ظاهرا نفوذی ها و دوستداران مسعود رجوی و سازمان 

مخفوش! چندان دوست نداشــتند که مرد پولادین انقلاب 
به عنوان مدیری انقلابی و کارآمد در مصدر امور زندان ها باشد. 
تا اینکه در تاریخ اول شــهریور 13۷۷ دشــمنان دیرین 
سیداسدالله لاجوردی یعنی منافقین در جلوی مغازه اش، او 

را به شهادت رساندند.
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